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یادداشت

میرعلیرضا میرعلی نقی
مورخ و پژوهشگر تاریخ موسیقی ایران 

 میزگرد »ایران« در خصوص بررسی موسیقی جنگ، در گفت و گو با
 محمد میرزمانی،محمد گلریز و رضا مهدوی

هویت ملی روی نت حماسه

بیش از40 ســـال از ســـالروز آزاد ســـازی خرمشـــهر می‌گذرد و نزدیک به 37 ســـال از پایان جنگ ایران وعراق گذشـــته اســـت. دورانی که خاطرات 
تلخ و شـــیرین آن فراموش نشـــدنی اســـت و تصاویر آن روزهای ســـخت جنگ، همچنان در اذهان مردم باقی مانده اســـت. تصاویـــری که با زبان 
هنررنگِ دیگری گرفت. هنرمندانی که از سرعشـــق و اشـــتیاق، عاشـــقانه به خلق اثر زدند تا ضمـــن ابراز ارادت به رزمندگان و شـــهدای جنگ، یاد 
و روزگار آن را همچنان مانا نگاه دارند. آثاری که در قالب‌های موســـیقی، فیلم، ســـریال، تجســـمی و همچنین شـــعر و کتاب تولید و منتشـــر شد. بر 
این اســـاس بهانه‌ای شـــد تا با هنرمندان موســـیقی که در آن ســـال‌ها اثر تولید کردند، در میزگردی بـــا حضور محمد میرزمانی آهنگســـاز، محمد 
گلریـــز خواننـــده و رضا مهدی نوازنده و کارشـــناس حوزه موســـیقی بـــه گفت‌و‌گو بنشـــینیم و از آن روزها و از کم رنگ شـــدن تولید آثار موســـیقایی 

درخصـــوص جنگ و انقلاب ســـخن بگوییم که در ادامـــه می‌خوانید:

موســـیقی دوره جنگ هشـــت ســـاله ایران و عـــراق را باید با 
توجه به چند موضوع مهم بررســـی کـــرد: ملت ایران، بیش 
از یک قـــرن و اندی بود که تجربه جنگ بدین وســـعت را در 
تاریخ خود نداشـــت و چند ســـال حضـــور ســـربازان بیگانه 
در دوره جنـــگ دوم جهانـــی نیـــز غریبه‌تـــر از آنـــی بـــود که 

در خاطـــره جمعـــی مـــا تبلور 
موســـیقایی پیدا کند. جنگ 
برای مـــا تازگی داشـــت و این 
تازگی خاص خود را تا آخرین 
ســـال‌ها حفـــظ کـــرد. غیـــر 
ازمردم شـــهرهای مرزنشـــین 
درجنوب و غرب، بیشتر مردم 
ایـــران، بخصوص شـــهرهای 
بزرگ بـــه نحوی مســـتقیم با 
جنـــگ درگیرنبودنـــد بلکه با 
تبعات اقتصـــادی و اجتماعی 
ایـــن  و  بودنـــد.  درگیـــر  آن 
نوعـــی نیســـت  از  درگیـــری 
کـــه  تبدیل بـــه خلق شـــکل 
هنرمندانه موســـیقی جنگ، 
موســـیقی به یاد جنگ و بیان 
احساســـات فـــردی و جمعی 
نســـبت بـــه آن شـــود. حتـــی 
دوران کوتـــاه موشـــک بـــاران 
را نمـــی تـــوان در ایـــن مقوله 
بـــه حســـاب آورد. آن رعـــب و 
وحشـــت کبـــود آن قدرادامه 
پیـــدا نکـــرد کـــه تبدیـــل بـــه 
تجربـــه‌ای هنری شـــود. ازقضا 
هنگامـــی کـــه آســـمان تهران 
پرتـــب و تاب‌تریـــن دوره صد 
ســـاله – و حتـــی صـــد وپنجاه 
ســـاله- گذشـــته خـــود را می 
گذراند، انبوه موســـیقیدانان 

مقیـــم مرکز،مشـــغول تجربه‌های فنی و ســـلوک ذهنی برای 
بازگشت به موسیقی آرام و پرتزئین و مینیاتوری دوره قاجاریه 
بودند. این موســـیقی روح مـــردم را تا حدی کرخت می‌کرد و 
با تجســـم بهشت گمشـــده‌ای موهوم ، فکرشان را ازواقعیت 
تلخ جـــاری منحـــرف می کـــرد. موســـیقی ظاهراً در شـــکل 
هنرمندانـــه، متعهدانـــه – البتـــه تعهد به تکرار کلیشـــه‌های 
ســـنتی-  اجرا می شـــد ولـــی درعمـــل، بی‌اعتنا بـــه دردناک 
تریـــن جنبه‌هـــای حیـــات تاریخـــی و اجتماعی ملـــت ایران 
بـــود. اگر در دهه‌هـــای آتی به رپرتـــوار )مجموعـــه( نوارهای 
موســـیقی ســـال‌های 1360-1367 گوش کنیـــم، هیچ وقت 
نمی توانیم حدس بزنیم این موســـیقی مربـــوط به چه دوره 
ای اســـت و چه حـــس و حالی را بیان کرده اســـت.  انگار این 
موســـیقی قرار نبـــود چیزی را بیـــان کند و بازتـــاب دهد. اگر 
چه بعید اســـت تا بـــه حال چنـــدان آثار بزرگی بـــرای جنگ 
نوشـــته شـــده باشـــد. »بـــزرگ« به معنـــی این نیســـت که با 
ارکســـتر ســـمفونیک و گروه کر صد نفـــره اجرا شـــود، بلکه 
بـــزرگ به معنی ســـطح والای عناصر زیبایی شناســـی دراثرو 
ترکیب بندی‌های هنرمندانه آن اســـت. آهنگسازانی که این 
بینـــش و این توانایی خلاق را داشـــتند، اصلاً در متن حیات 
تاریخـــی- اجتماعی ایرانیـــان در دهه‌ای که گذشـــت، حضور 
نداشتند ومابقی موســـیقی‌نوازان نیز وقت‌شـــان به تکرار و 
تقلید کلیشـــه‌های سنت موسیقایی دوره قاجارگذشت.  جز 
در چند مورد استثنایی، موســـیقیدان ایرانی، آرام و بی صدا 
خودش را کنار کشـــید. چشـــم و گـــوش را بـــه وقایع بیرون 
ازخودش و به حوادث پیرامونش بســـت و دردنیای خود فرو 
رفـــت. دنیایی که به همان نســـبت که از بیـــرون محدودتر 
می‌شـــد و بعضاً مـــورد تحقیـــر قرار مـــی گرفـــت از درون کم 

مایه‌تـــر، محافظـــه کارانه‌تر و بســـته‌تر می شـــد.
بـــه این ترتیـــب و درارتباط بـــا جنگ که ازاهمیت و قداســـت 
خاصی برخورداربود، نوعی شـــبه تناقض حل ناشـــدنی پدید 
آمد. اصل موســـیقی اگرحرام نباشـــد، شـــبه ناک اســـت ولی 
موســـیقی برای جنـــگ، چیزخوبی اســـت! برهمین اســـاس 
برخـــی  تـــاش کردند کـــه موســـیقی رزم را از موســـیقی بزم – 
همان غنا-  تفکیک کنند و به موســـیقی‌های ســـاخته شـــده 
برای جنـــگ اعتباری بدهنـــد. اما این کار به شـــناخت درونی 
از موســـیقی و داشـــتن آموزش فنی در این زمینه ودرک پویا از 
ایـــن هنر نیـــاز دارد که در حـــوزه  دانش‌معمـــول افراد تصمیم 
گیرنـــده درایـــن زمینه ،وجود نداشـــت. مشـــکل اســـت که با 
دانـــش کلامی و فلســـفی و تنها به صرف بـــه کار گرفتن دقیق 
لغـــات در مـــورد اینکه یـــک اثر موســـیقایی رزمی اســـت یا نه، 
تصمیـــم گرفـــت. اگـــر از منظر جامعه شناســـی هنـــری - و نه 
جامعه شناســـی سیاســـی- نگاه کنیم، می‌توانیـــم بگوییم که 
ما در تاریخ معاصر خود، آثاری از موســـیقی انقلابی داریم ولی 
موســـیقی جنگ را در شکل هنرمندانه آن نداریم. هنرمندانی 
که موســـیقی پرشـــور انقـــاب را آفریدنـــد، در ماه‌هـــای اولیه 
جنـــگ نیز همـــراه با مردم بودنـــد. لطفی و علیـــزاده حتی به 
شـــهرهای جنگ زده هم رفتند و فضای جبهه را تقریباً لمس 
کردند. موســـیقی جنگ، طبق تعریف و به واسطه ارتباطی که 
بایـــد بتواند بـــا عموم ایرانیـــان برقرار کند، باید موســـیقی ای 
باشـــد فراگیر و ملی نه بومی/بدوی و نه مدرن و نخبه پســـند. 
بویژه امروز که ۳۸ ســـال از پایان جنگ گذشته و موضوعیت 

تاریخـــی آن مهم‌تـــر از آن دوران، رخ می‌نماید.

ابتدا درباره نقش موسیقی در دوران 
دفاع مقدس توضیح دهید؟

میرزمانـــی: بـــه عقیده مـــن، عنـــوان دفاع 
مقدس، تیتر بامســـمایی اســـت و بررســـی 
ایـــن واژه، بیانگـــر موســـیقی آن دوران یـــا 
همـــان موســـیقی جنـــگ و دفـــاع مقدس 
اســـت. جنگی کـــه ســـال‌ها قبـــل در ایران 
شـــکل گرفت، یک تهاجم بود و مردم عزیز 
کشـــورمان، برای دفاع از این آب و خاک، به 
مقابلـــه با آن پرداختند. خـــود من نیز در آن 
ســـال‌ها و در جبهه‌هـــای جنـــگ، از نزدیک 
شـــاهد بی‌قـــراری و عشـــق این مـــردم برای 
دفاع از ســـرزمینمان، ایران، بودم. اما هنر، 
بویـــژه موســـیقی، تعریف خاصـــی از جنگ 
دارد. موســـیقی نظامی یا موسیقی جنگ، در 
همه جای دنیا، برگرفته از موســـیقی کراس 
اســـت. موســـیقی بـــا همراهی ارکســـترهای 
نظامـــی و بـــا اســـتفاده از ســـازهای بـــادی - 
برنجی. اما اکثر آثار موســـیقایی تولید شده 
ما در دوران دفـــاع مقدس، فاقد این بخش 
بـــود. یعنـــی بـــه نـــدرت از ســـازهایی چون 
ترومپت، هـــورن یا ترومبون و... اســـتفاده 
می‌شـــد و موســـیقی جنگـــی یا نظامـــی ما، 
رنگ لطیف‌تری داشـــت و فاقد خشـــونت و 
انزجار بود و روح حماســـه در آثـــار آن زمان 
نمایـــان بـــود. در واقع با بررســـی یـــا آنالیز 
آثـــار موســـیقایی دوران دفـــاع مقدس، این 
نتیجه حاصل می شـــود که خشونتی در این 
گونه موســـیقی نیســـت و از لطافت خاصی 
هـــم برخـــوردار اســـت. امـــا درعیـــن لطیف 
بـــودن، مخاطب را بـــه مبارزه و ایســـتادگی 
در مقابـــل تهاجـــم دعـــوت می‌کنـــد. در آن 
دوران موســـیقی نقش بـــزرگ و اثرگذاری در 
تهییج و ترغیب و تشـــویق رزمندگان و حتی 
حضـــور مـــردم در جبهه‌هـــای جنـــگ ایجاد 
می‌کـــرد و انتشارســـرود‌ها و مداحی‌هـــای 
حماســـی و ملـــی- میهنی، موجب می‌شـــد 
مردم عزیز کشـــورمان به‌صورت خودجوش 
راهـــی جبهه‌های جنگ علیه باطل شـــوند. 
البتـــه بـــه عقیـــده مـــن، یکـــی از گروه‌های 
بســـیار موفق در تولید موسیقی فاخر دوران 
دفاع مقـــدس که نقش ارزشـــمندی در این 
زمینه داشـــت، ارکســـتر »مفتاح« به رهبری 
زنده‌یـــاد مجتبی میـــرزاده بود. ایشـــان آثار 
بســـیاری بـــا هنرنمایی آقای محمـــد گلریز و 
آهنگســـازی زنده‌یاد آقای احمـــد راغب و با 
اشـــعاری از زنده‌یاد اســـتاد حمید سبزواری 
تولیـــد کردنـــد که بـــه بـــاور من متأســـفانه 
این بخش مغفـــول ماند. مجتبـــی میرزاده 
یکـــی از نوابغ موســـیقی مـــا بود کـــه قدر و 
منزلتـــش بدرســـتی شـــناخته نشـــد. البته 
در خصـــوص ارکســـترمفتاح هم ایـــن نکته 
صـــدق می‌کند. این ارکســـتر در آن ســـال‌ها 
در ســـکوت به فعالیت خود پرداخت و کمتر 
دربـــاره آن صحبت شـــده اســـت در صورتی 
که بســـیاری از آثار به یاد مانـــده از آن دوران 
ماننـــد ســـرود »این پیـــروزی خجســـته باد« 
کـــه مربـــوط بـــه عملیـــات بیت‌المقـــدس 
و آزادی خرمشـــهر اســـت، بـــا همراهی این 
ارکســـتر به اجرا درآمده وهمچنـــان ماندگار 
و شنیدنی اســـت. دراین ارکستر از سازهای 
بادی- برنجی استفاده نشده است و ارکستر 
با بهره‌گیری از ســـازهای ویولن، سنتور، تار 
و عود و گاهی ســـاز فلوت بـــا لطافت خاصی 
این پیـــروزی را نویـــد می‌دهد. یک ارکســـتر 
ســـنتی و ایرانی که روح حماسه در تولیدات 

آنها دیده می‌شـــود.
گلریـــز: درصحبت‌هـــای آقـــای میرزمانی به 
آقـــای مجتبی میـــرزاده اشـــاره شـــد و باید 
بگویم ایشـــان بـــه آهنگ‌های آقـــای راغب، 
جلا و جلـــوه خاصـــی دادنـــد و وظیفه خود 
می‌دانـــم از هنـــر ایشـــان در هـــر برنامـــه‌ای 
ســـخن بگویـــم؛ نابغـــه‌ای کـــه فکرنمی کنم 
50 ســـال دیگرهم چنین هنرمنـــدی متولد 

. د شو
امـــا در مـــورد موســـیقی حماســـی و دفـــاع 
مقـــدس باید بگویـــم از نگاه من موســـیقی 
حماســـی و ملـــی مـــورد توجـــه همه اقشـــار 
کارشناســـان  از  برخـــی  اســـت.  مـــردم  و 
موســـیقی کشـــورمان کـــه تعـــدادی از آنهـــا 
روحانی هســـتند، چندان با موســـیقی ســـر 
و کار ندارنـــد و شـــاید هـــم ایـــن هنـــر مورد 
تأییدشـــان نباشـــد، اما موســـیقی حماسی 
و ملی مـــورد تأییـــد همگان اســـت و در این 
زمینـــه هنرمندان بســـیار ارزنـــده و کاربلدی 
هـــم فعالیـــت می‌کنند ولـــی بایـــد تدبیری 
صـــورت بگیـــرد تـــا همه مـــردم به شـــنیدن 
موســـیقی خوب و اصولی علاقه‌مند شـــوند 
و گرایـــش پیدا کننـــد؛ به طورمثـــال اگر من 
نوعی بخواهـــم در یک مجلس یا مراســـمی 
سرودی بخوانم، بهتراســـت شعری انتخاب 
و خوانده شـــود که مـــورد توجه همه اقشـــار 

. شد با
متأســـفانه امـــروزه در رابطـــه بـــا موســـیقی 
ارزشـــی ما یک مقدار کم‌لطفی شـــده و باور 

اکثریت این اســـت که این موســـیقی کاربرد 
خود را از دســـت داده اســـت. ایـــن درحالی 
اســـت که اثـــری که 40 ســـال قبـــل ضبط و 
منتشر شـــده همچنان برای مردم شنیدنی 
اســـت و آن را زمزمـــه می کننـــد و این اتفاق 
بیانگـــر ماندگارمانـــدن یک اثرهنری اســـت 
و بایـــد در ایـــن شـــرایط  ســـخت کـــه تحت 
تأثیرشـــدید‌ترین تبلیغات رسانه‌ای هستیم 
به این مســـأله توجه بیشتری داشته باشیم. 
براین اســـاس، یکی از مســـائل اثرگـــذار در 
زمینـــه تهاجم فرهنگی، موســـیقی اســـت؛ 
بـــه طورمثـــال وقتی فیلـــم یا ســـریال‌هایی 
همچـــون »مختارنامـــه« یا »امـــام علی)ع(« 
و... به پایان می‌رســـید، موســـیقی متن آن 
در اذهـــان مـــردم ماندگار بـــود، صحنه‌های 
فیلـــم در ذهـــن مخاطـــب تداعی می‌شـــد. 
نکتـــه دیگر اینکـــه، در حـــال حاضرموضوع 
ســـرود، مـــورد توجـــه مســـئولان، رســـانه‌ها 
بـــه آن ورود  و ســـازمان‌ها قـــرار گرفتـــه و 
کرده‌اند و خوشـــبختانه حمایت می‌شـــود. 
سرود بخشـــی از همین موســـیقی حماسی 
اســـت که در جنگ بســـیار تأثیر‌گـــذار بود. 
خـــدا را شـــاکرم ایـــن توفیـــق نصیـــب مـــا 
شـــد و توانســـتیم مـــدت زمانـــی در حضـــور 
رزمنده‌های عزیز کشـــورمان اجـــرای برنامه 
داشته باشـــیم. اجراهایی که مورد استقبال 
قرار گرفـــت و ابراز ارادت داشـــتند. درواقع 
هـــرگاه پای خـــاک یـــک ســـرزمین در میان 
باشـــد، همـــه مـــردم عاشـــقانه مشـــارکت 
می‌کننـــد. خواهش من از دســـت اندرکاران 
این اســـت که به موســـیقی حماسی بیشتر 
پرداخته شـــود. ایـــن گونه موســـیقی، اثرات 
بســـیار زیـــادی در دوران دفـــاع مقـــدس و 

جنگ داشـــته است.
مهـــدوی: من هـــم وظیفـــه دارم نـــام نابغه 
موســـیقی ایران مجتبی میـــرزاده را یادآوری 
کنم. ایشـــان در تنظیم یک اثر موســـیقایی 
شـــاهکاربود. پوشـــش و نـــوع رنـــگ آمیزی 
ایشـــان درانواع موســـیقی موجب شـــد این 
آثـــار امـــروزه هـــم  شـــنیدنی باشـــد و یـــک 
حـــس عرق ملی به آن داشـــته باشـــیم.  اما 
درباره موســـیقی حماســـی و دفـــاع مقدس 
بایـــد بگویـــم، قبـــل ازانقـــاب گونه‌هـــای 
دیگرموســـیقی فعالیـــت می‌کردند و مردم از 
صدای موســـیقی انقلاب و بعـــد از آن جنگ 
تحمیلـــی بوجـــود آمـــده متأثـــر ازانقـــاب، 
تجربـــه‌ای نداشـــتند. ازســـال 1356 تا پس 
انقـــاب اســـامی، گروه‌هـــای  ازپیـــروزی 
گونه‌هـــای  در  کردنـــد  تـــاش  موســـیقی 
مختلـــف  موســـیقی‌های دســـتگاهی، پاپ، 
تلفیقـــی، ارکســـترال، آکاپـــا، ســـرود و... 
اثربیافریننـــد. بطورمثـــال دربخش ســـرود  
شـــخصیت‌هایی چون  حمید شـــاهنگیان، 
محمدعلـــی ابرآویز، فریدون خشـــنود و ... 
آثـــاری خلق کردند کـــه امروز بایـــد بانوربالا 
بـــه دنبال چنیـــن ســـرودهایی بگردیم و در 
نسبت‌ســـنجی بـــا ســـرودهایی کـــه درحال 
حاضرخوانـــده می‌شـــود، تفـــاوت از زمیـــن 
تـــا آســـمان اســـت. آن ســـرودها بـــه لحاظ 
ســـاختار و موسیقی‌شناسی و محتوا، ارزش 
مدارنـــد. امـــا آثـــاری کـــه امـــروزه به‌عنوان 
ســـرود تولید می شـــود، مشـــخص  نیســـت 
در چه فـــرم وقالبی قـــرار دارد. پاپ اســـت 
یا ســـرود؟ یا چـــه گونه‌ای ازســـرود اســـت؟ 
مداحی اســـت؟ براین اســـاس دراین زمینه 
بایـــد کارشناســـان درشـــوراها بررســـی‌های 
لازم را داشته باشـــند. به هرشکل متأسفانه 
نام ســـرود دم دســـتی شـــده اســـت! همان 
گونـــه کـــه از اول انقـــاب هرآنچـــه تولیـــد 
شـــد، ســـرود اطلاق شـــد و در دهـــه 60 این 
اتفـــاق درصـــدا وســـیما نهادینه شـــد. بنیاد 
ایـــن اتفـــاق در ابتـــدای انقـــاب و بـــا گروه 
هـــای مختلـــف موســـیقی  چـــون عـــارف و 
شـــیدا و یا جنـــاح هـــای مختلف سیاســـی 
گذارده شـــد و محتوای آنها حماســـه آفرینی 
بـــود. چـــرا کـــه آن دوران، اقشـــارمختلف 
جامعه بـــه خیابان‌ها آمدنـــد و متحدالفکر 
خواســـتار تغییـــر نظام کشـــور از پادشـــاهی 
اســـاس  برایـــن  بودنـــد.  جمهوریـــت  بـــه 
مبتنـــی  شـــد  تولیـــد  کـــه  موســـیقی‌هایی 
برتفکر ایران حقیقی اســـت و گاه با پســـوند 
اســـامی اســـت.  براین اســـاس ازموسیقی 
دســـتگاهی  بهره‌های بســـیاری برده شـــد و 
شـــعرا و ترانه‌ســـراها درکنارموســـیقی‌دانان، 
نوازنده‌هـــا وآهنگســـازان قرارگرفتنـــد و یک 

شـــکل امت‌واحـــده پیـــدا کرد.
البته قبل از انقلاب هم موســـیقی حماسی 
و ســـرود وجود داشـــت ولی نه بدین شـــکل 
و محتـــوا و بعـــد ازانقـــاب اعتباردیگـــری 
گرفـــت و ایـــن انگیـــزه بوجـــود آمـــد کـــه 
دیگرموســـیقی‌دانان و گونه‌هـــای مختلـــف 
موســـیقی هـــم درایـــن مقولـــه قراربگیرنـــد 
وتولیـــد اثرکننـــد. به همین ســـبب هرآنچه  
شـــد  شـــنیده  و  تولیـــد  انقـــاب  از  بعـــد 
وهمچنیـــن در دوران جنگ، هزاران ســـرود 

و آهنگ ترانه اســـت که براســـاس حماســـه 
ســـاخته شـــده. حتی اگـــر تغزلی عاشـــقانه 

بوده باشـــد.
ی  قـــا آ ن‌طورکـــه  هما ینکـــه  یگرا د نکتـــه 
میرزمانی اشـــاره کردند، موســـیقی حماسه 
درایـــن دوران جایـــگاه ویـــژه‌ای  پیـــدا کرد و 
معنایی دوباره شـــد که متفاوت از حماســـه 
قبـــل بـــود. پیـــش ازایـــن حماســـه‌ها را در 
اشـــعار فردوســـی یـــا در حرکت‌هـــای رزمی 
و یـــا موســـیقی زورخانـــه جســـت وجـــو می 
ایـــن باردرموســـیقی بزمـــی،  کردیـــم، امـــا 
یعنـــی   . گرفـــت شـــکل  ینی  فر ســـه‌آ حما
موســـیقی ملی یا دســـتگاهی ایـــران مبتنی 
برتفکـــرات انقلابـــی و حماســـه، شـــهادت، 
جنگ، ایثار و ازخودگذشـــتگی بود. بخشی 
ازایـــن موســـیقی‌ها برگرفتـــه ازمارش‌هایی 
بود که درجنگ‌های جهانـــی اول ودوم و در 
اروپای شـــرقی استفاده می شـــد. اما بعدها 
برخی از آهنگســـازان کشـــورمان از سازهای 
بـــادی و غیـــره بهره بردنـــد و آثاری ســـاخته 
و از رادیـــو و تلویزیـــون  پخـــش شـــد. مردم 
هم  با این مارش‌ها آشـــنایی داشـــتند و آن 
را پذیرفتـــه بودنـــد و هرگاه  مارشـــی به صدا 
در می آمـــد  می‌دانســـتیم عملیـــات جنگ 
اســـت و بـــرای پیـــروزی  رزمنـــدگان اســـام 
دعـــا مـــی کردنـــد. درحقیقـــت مارش‌هـــا و 
ســـرودها موجب تهییج روحیـــه رزمندگان 
بـــود کـــه درچنـــد بخـــش تعریف می شـــد. 
بخشـــی از آن بـــی‌کلام بود و بخشـــی دیگر 
برگرفتـــه از گونه‌هـــای مختلـــف موســـیقی 
ایرانی اما در لباس حماســـی. بخش ســـوم 
مداحی‌هـــا بـــود ماننـــد  صـــدای مانـــدگار 
آقـــای آهنگـــران کـــه حقیقتـــاً  گل کاشـــت. 
همان‌طورکـــه آقـــای گلریز گل‌کاشـــتند.  به 
عقیده من اگرحماسه‌ای درست و مبتنی بر 
تفکرات مردمی و درقالـــب حقیقی فرهنگ 
ایثـــار وشـــهادت و جنـــگ و انقلاب شـــکل 
بگیـــرد، مختـــص یـــک دوره نیســـت. بطور 
مثـــال  امـــروزه مـــی بینیـــم بعد از گذشـــت 
۴۵ ســـال، ســـرود زیبـــای »راه رجـــا بســـته 
نیســـت« با تلفیقـــی از صدای آقـــای گلریز و 
خواننـــده‌ای دیگـــر تولیـــد شـــده و از صدا و 
ســـیما پخش می شـــود و بیانگر این موضوع 
اســـت که  چنین آثاری زمان و تاریخ ندارد و 
درهمه دوران‌ها شـــنیدنی است و هردولت 
خدمتگـــزاری مثل شـــهید رئیســـی که تفکر 
شـــهید رجایی را دنبال کرده، این موســـیقی 
بـــاز هـــم کاربـــرد خـــود را دارد. حتـــی اگر با 
ســـازهای امـــروزی بـــه‌روز آوری‌هایی صورت 
بگیـــرد امـــا ماهیـــت همـــان اســـت و تغییر 
نخواهـــد کـــرد. ماننـــد مداحی‌هـــا، روضـــه 
کـــه  اذکار و ســـینه‌زنی‌هایی   و  خوانی‌هـــا 
درجبهه‌هـــای جنـــگ با حضـــور مداحان به 
اجـــرا درمی‌آمد. ایـــن بخش هم شـــاخه‌ای 
و  حقیقـــی  زموســـیقی  ا ه  شـــد منشـــعب 
حماســـی اســـت کـــه بســـیار پررنـــگ جلوه 
گـــری کـــرد و در تهییـــج رزمنـــدگان موثـــر 
واقع شـــد. باید بگوییم موســـیقی حماسی 
همچنان زنده است و اگربه هر موسیقیدان 
موافـــق و یا مخالف ســـفارش داده شـــود به 
واسطه روحیه حماســـی طلبی برای ایران، 
علاقه‌مند هســـتند دراین زمینـــه  قلم بزنند 

وتصنیـــف کننـــد و بخوانند. 

آیا تولید موسیقی‌های حماسی که 
مربوط به دوران جنگ و دفاع مقدس 

است به دوران خاصی برمی‌گردد؟
اســـت در  نیـــاز  بـــه نظرمـــن   میرزمانـــی: 
موســـیقی کشـــورمان یک آســـیب شناســـی 
انقـــاب  از  بعـــد  جـــدی صـــورت بگیـــرد. 
موســـیقی ملی ما شـــکوفا  و رویکـــرد به این 
موسیقی بیشتر شـــد و جایگاه اصلی خود را 
پیـــدا کرد. بعد از جنـــگ و دفاع مقدس هم 
موســـیقی ملـــی جلوه بیشـــتری پیـــدا کرد و 
آثار ارزشـــمندی تولید شـــد، اما جای تأسف 
اســـت که بگویم در حال حاضر در مســـیری 
قـــرار گرفته‌ایم کـــه به عقیده من خواســـت 
دشمن است. کشـــوری چون امریکا سال‌ها 
در ایـــن افـــکار بـــود مرزهـــا بویـــژه مرزهای 
فرهنگـــی برداشـــته شـــود؛ همـــان دهکده 
جهانی کـــه در رؤیـــای خود دنبـــال آن بود. 
بنابرایـــن همیـــن امـــر موجب شـــده امروزه 
موســـیقی ما بی‌هویت شـــود و این موضوع 
در بســـیاری از موســـیقی فیلم‌ها، سرود‌ها و 
حتـــی مداحی‌هایی کـــه به گوش می‌رســـد 
کامـــاً مشـــهود بـــوده و هویـــت فرهنگـــی و 
هویـــت ایرانـــی اســـامی در این آثار بســـیار 
کمرنگ شـــده اســـت، بویـــژه در رســـانه‌ها. 
براین اســـاس برای رســـیدن به این هویت، 
بایـــد موســـیقی ملی ما شـــکوفا شـــود و یک 
بخش این شـــکوفایی خاطرات ملت اســـت 
که انقـــاب اســـامی و دوران دفاع مقدس 
را هـــم دربـــر می‌گیـــرد و این خاطـــرات باید 
همیشـــه زنده نگاه داشـــته شـــود، بویژه در 

این روزگار.

احمدعلی راغب آهنگســـازی است که با قطعه »خجســـته باد این پیروزی« گره خورده 
اســـت. از نام ایـــن اثر می‌تـــوان این‌گونه تصـــور کرد که این ســـرود به چه مناســـبتی 
ســـاخته شـــده اســـت. »خجســـته باد این پیروزی« از دیگر آثار ملی و ارزشـــی اســـت 
که به ســـفارش رادیو و به مناســـبت آزاد‌ســـازی خرمشـــهر در عملیات دفاع مقدس 
ســـاخته است. خواننده این کار محمد گلریز اســـت و اشعار آن سروده زنده‌یاد حمید 
ســـبزواری. یک مارش نظامی در دســـتگاه بیات ترک که صبح روز ســـوم خرداد سال 
۶۱، بعد از خبر به یاد ماندنی »خونین‌شـــهر، شـــهر خون آزاد شد«، این سرود با مطلع 
»از صلابت ملت و ارتش و ســـپاه ما/ جاودانه شـــد از فروغ ظفر پـــگاه ما« برای اولین 

بـــار از رادیو پخش شـــد و تا امروز هم زمزمه می‌شـــود.

صدای غـــام کویتی‌پـــور یکـــی از صداهایی اســـت که با ســـرود دفـــاع مقدس 
گـــره خورده اســـت. گرچه هنرمندان بســـیاری قطعـــه »ممد نبودی ببینی شـــهر 
آزاد گشـــته خـــون یارانت پر ثمـــر گشـــته« را خوانده‌اند و این شـــعر خاطره‌انگیز 
بارهـــا و بارها از رادیو و تلویزیون شـــنیده شـــده اســـت اما انگار بـــا صدای غلام 
کویتی‌پور با آن آشـــنا شـــده‌ایم و جواد عزیزی به یاد محمد جهان‌آرا از سرداران 
نامدار جنگ ســـرود که‌ زاده خرمشـــهر و فرمانده ســـپاه این شـــهر بود اما بعد از 
آزادسازی خرمشهر حســـین فخری همرزم شهید جهان‌آرا این سرود را نخستین 
بار بر ســـر مزارش خواند و بعد از آن کویتی‌پور بـــا بهره‌گیری از فضای نوحه‌های 

منطقه بوشـــهر و شـــروه‌خوانی‌های آن منطقه خواند.

 خجسته باد این پیروزی ممد نبودی... کجایید ای شهیدان خدایی

هوشـــنگ کامکار، سرپرســـت گروه کامکار کارهای بســـیاری آهنگسازی کرده است 
اما ســـرود زیبـــای »کجایید ای شـــهیدان خدایی« یکـــی از آثار ماندگار موســـیقی 
ایران اســـت با صدای بیژن کامکار و آهنگســـازی هوشـــنگ کامکار که به مناسبت 
ســـوم خرداد و آزادسازی خرمشهر ساخته شـــد و بنا به گفته خواننده این اثر »این 
آهنگ در یک فضا و شـــرایط خاص در دوران دفاع مقدس و انقلاب ســـاخته شد 
و در خاطره‌هـــا هـــم مانـــد و در زمان جنگ در نســـخه‌های متعددی توزیع شـــد. 
کارهایـــی که بـــه گفته بیژن کامکار نه سفارشـــی بود و نه دســـتوری و تنها جوش و 
خروش درونی بود. به گفته او، نخســـتین ســـرود جنگ را در حالی ســـاختیم که 

هنوز مردم جنگ را باور نداشـــتند.

 مروری
 بر آثاری
که در 
زمینه 
موسیقی 
جنگ 
ساخته 
شدند

 تأملی کوتاه درباره موسیقی
جنگ هشت ساله )۱۳۶۷_۱۳۵۹(

موسیقی جنگ، 
طبق تعریف و به 

واسطه ارتباطی 
که باید بتواند با 

عموم ایرانیان 
برقرار کند، باید 

موسیقی ای 
باشد فراگیر و 
ملی نه بومی/

بدوی و نه مدرن 
و نخبه پسند. 

بویژه امروز که 
۳۸ سال از پایان 

جنگ گذشته 
و موضوعیت 

تاریخی آن 
مهم‌تر از آن 

دوران، رخ 
می‌نماید

آثار بســـیار کم‌نظیـــری در این زمینـــه تولید 
شـــده که متأســـفانه کمتـــر بـــه آن پرداخته 
می‌شـــود. مـــن بـــر ایـــن نظـــرم، الگوهـــا و 
اسوه‌ها و حماســـه‌آفرینان بزرگ و مضامین 
بســـیار باارزشـــی از دوران دفـــاع مقـــدس 
و انقـــاب اســـامی باقـــی مانـــده کـــه باید 
شـــکوفا و ایـــن خاطـــرات یـــادآوری شـــود و 
بهتریـــن ابزاری کـــه می‌تواند ایـــن بخش از 
تاریـــخ را روایـــت کنـــد زبان هنراســـت. چه 
در حوزه ســـینما و فیلمنامه‌نویســـی و تولید 
آثار ســـینمایی و چه در حوزه‌هـــای ادبیات، 
شعر، موسیقی، تجسمی و نمایش. البته به 
عقیده من، موســـیقی دارای زبـــان گویاتری 
جـــذب  را  بیشـــتری  مخاطبـــان  و  اســـت 
می‌کنـــد. در حـــال حاضر جایگاه موســـیقی 
حماســـی ما خالی است باید بیشـــتر به آن 
توجه و پرداخته شـــود. موسیقی حماسی ما 
باید دارای هویت ملی باشـــد. بـــه باور من، 
امروز زمانی اســـت که بایـــد به هویت خود و 
هویت ملی و اســـامی‌مان برگردیم و بیشتر 

به آن توجـــه کنیم.
گلریـــز: هرموضوعـــی کـــه تبلیـــغ و بـــه آن 
پرداختـــه شـــود، می‌تواند مـــورد توجه مردم 
قـــرار گیرد. امـــروز رســـانه‌های مـــا وظایف 

بســـیار مهـــم و ســـنگین‌تری دارند کـــه باید 
بـــه آن عمل کننـــد. من بر این نظـــرم ذائقه 
مـــردم را بانیان فرهنگـــی تغییـــر داده‌اند و 
اگـــر به مـــرور بـــه آن پرداختـــه نشـــود، آرام 
آرام فراموش می‌شـــود. موضوعـــی که مورد 
توجـــه دشـــمنان اســـت و هدفشـــان ایـــن 
اســـت که از طریق فرهنـــگ وهنربه مقابله 
با ما بپردازند. بر همین اســـاس، مســـئولان 
فرهنگـــی بایـــد در میـــدان باشـــند و ایـــن 
مســـیر را برای آنهـــا بازنگذارند. ســـؤال من 
از دوســـتان این اســـت، چرا در جشنواره‌ای 
بـــا عنـــوان موســـیقی فجـــر از آثـــار انقلابی 
اســـتفاده نمی‌شـــود؟ چرا باید از یک اســـم 
انقلابی اســـتفاده کنیـــم اما درعمـــل کاری 
انجـــام نگیرد؟ چـــرا نباید آثـــاری در رابطه با 
شـــهدای انقلاب اجرا شـــود؟ ایـــن انتظاری 
اســـت کـــه از رســـانه‌ها بایـــد داشـــت و نیاز 
اســـت در ایـــن زمینـــه حمایت‌هـــای لازم را 
داشـــته باشـــند. خود من به شـــخصه برای 
همه شـــهدا کار خوانده‌ام چرا این ســـرود‌ها 

نمی‌شـــود؟ پخش 
مهدوی: واقعیت امر این اســـت که ســـرود 
نیـــاز به حمایـــت دارد. بـــر این اســـاس اگر 
مدیـــران را از کارشناســـان خبـــره انتخـــاب 

میزگرد

ندا سیجانی
خبرنگار

میرزمانی:
در حال حاضر 

جایگاه موسیقی 
حماسی ما 

خالی است باید 
بیشتر به آن 

توجه و پرداخته 
شود. موسیقی 

حماسی ما باید 
دارای هویت 

ملی باشد. 
به باور من، 
امروز زمانی 

است که باید 
به هویت خود 

و هویت ملی 
و اسلامی‌مان 

برگردیم


